
 
 

 
 
 

  بقلم دکتر فريدون آدميت،» انديشه های فتحعلی آخوندزاده« از کتاب  
١٨١٢ - ١٨٧٨ 

 
 

 ١٩٧برگ 
 :ببينيم در آثار و عوارض ديانت چه دارد بگويد.  برگرديم به گفتار ميرزا فتحعلی

 مشرق برخاستند و به پيمبران از. امروز خرابی کل دنيا حاصل ظهور دين آوران است از خطه آسيا که مولد اديان است« 
نتيجه کوشش آنان . وسيله امامان و نايبان و خلفای آنان بر مغرب استيلا يافتند و در اعتقاد مردم به درجه مقدسی رسيده اند

 و در اجرام علويه علی الظاهر وجودی بالاتر از آن متصور ،در موجودات سفيله باليقين..... اين شد که عقل انسانی را که 
 تا امروز در حبس ابدی  ، سبب انواع و اقسام اغراض نقسانيه خودشان بالکيه از درجه شرافت و اعتماد انداخته به–نيست 

(.   و نقل را  هميشه بر عقل مرجح و غالب می دانند، در امورات و خيالات اصلا آن را سند و حجت نمی شمارند ،نگاه داشته
۴٣(  

 
.  يا مريم باکره از روح خداوندی به حضرت عيسی حامله گشت،ر به آسمان رفتمثلا دانش عقلی نمی پذيرد که حضرت پيمب

 حقيقت همان است که صحابه فرموده اند ،» .به تحقيق و حکم عقل اعتماد نبايد کرد« : چون ايراد کنی اوليای دين خواهند گفت
بر پا » اينقويزاسيون « مردم کم اعتقاد به نام ای که به جهت سوزاندن » دارالسياسيه « البته داستان . يا انجيل خبر داده است

 به آتش  ، که ناشی از چشمه عقل بوده است ،آن مردم  به سبب ادنی شبهه خودشان در اعتقاد دينيه.  شنيده ايد،کرده بودند
 خواه در  خواه در آسيا،پس سعادت و فيروزی نوع بشر وقتی رو خواهد داد که عقل انسانی کليه.  بيرحمی سوخته شده اند

 )۴۴(.   از حبس ابدی نجات يابد و در امورات و خيالات تنها عقل بشری و حجت گردد و حاکم مطلق شود،يوروپا
 

 چگونه اين کار ميسر است؟
اعتقاد شما :  شيوه هدايت و ارشاد و شيوه راهنمايی و تعليم اين نيست که به عامه مردم  مسلمان و نصرانی و جهود بگويی

به اين شيوه ناملايم برای خود هزار قسم .....  بايد چنان و چنان اعتقاد را  داشته باشيد،ما در ضلالت هستيدباطل است و ش
  حرف تو را بيهوده ،هر کس از ايشان از روی لجاجت و عناد.  و به مقصد خود هم نخواهی رسيد،مدعی و بدگو خواهی تراشيد

 و در خصوص آنها هيچ ،تو دين ايشان را کنار بگذار.  و بيجا خواهد شد و زحمت تو عبث،و دلايل تو را  پوچ خواهد شمرد
 : ارشاد را چنين آغاز کن،حرف مزن

اما امروز دلايل قطعی بر ما ثابت گردانيده که ايجاد دنيا از . پيشينيان تاريخ آفرينش جهان را هفت هزار سال مرقوم فرموده اند
 اديان متعدده  باطله در دنيا ظهور داشته است از قبيل دين  بت  ،و قبل از اديان اهل کتاب. کرور هزار سال نيز گذشته است

پس عقل انسانی متحير است که آيا به چه سبب خداوند عالم آن نوع .... منی و کثرت الهه يونانيان پرستی و آتش پرستی و بره
پس از تامل عقل انسانی ناچار حکم . اديان باطله را چندين هزار سال قبل از ظهور اديان اهل کتاب پايدار و برقرار گذاشته است

بلکه همه آنها را .  هرگز مداخله نداشته است،طله و در بقای آنهاقطعی خواهد کرد که خداوند عالم در ظهور آن اديان با



همين  که پيروان اهل کتاب به بطلان مذاهب کهن . مردمان زيرک و رياست طلب به جهت نيل مقاصد خودشان احداث نموده اند
 .پی بردند خود به خود و بلااختيار دين خودشان را نيز از آنها قياس خواهند کرد

 
هميد که اگر دين حق در دنيا لزوم می داشت چرا چندين هزار سال خداوند عالم پيغمبر بر حقی نفرستاد که آن اديان و خواهند ف

 و اين  بندگان تعلق به او نمی داشت؟  و يا ،مگر تا آن زمان  اين دنيا. باطله را از روی زمين کم کند تا زمان حضرت موسی
 آن وقت به فکر فرستادن رسل بر –ر شده ديد که اديان  باطله دنيای او را ملوث کرده اند  بعد بيدا ،مگر تا آن زمان خوابيده بود
 )۴۵( » حق و کتب سماويه بر افتاد؟ 

 
 : در نفی رسالت و نبوت می آورد

دانی مگر نمی .   و مخلوق خود را به هدايت دلالت بکند؟ نخير هيچ لازم نيست،آيا بر پرودگار لازم  است پيغمبری بفرستد« 
 حق پرستی و بت پرستی در نظر او علی السويه است؟ بايد دانسته باشی که سرزمين ينگی دنيا در ادوار  ،هدايت  و ضلالت

 در بيشه ها مانند حيوانات وحشی برهنه و ، از نوع بشر ،تاريخ در آن طرف آب مانده بود و کرور کرور خلق آن مثل من و تو
. از کشف و تسخير ينگی دنيا چند قرنی نمی گذرد. ا نداشت که برای ايشان پيغمبری بفرستد هيچ موجد اعتن–عريان می گشتند 

 )۴۶(» . حالا مردم آن ديار در علوم و صنايع به اهل دنيای کهنه تفوق بهمرسانيده اند
 
 
 
 
 ١۶٩ ملحقات ص  -) ۴٣(
 ٢٨٨ - ٢٨٩ ص ، و نامه ها١٧٠ ملحقات ص  -) ۴۴(
در ). ٢٩٠ – ٢٩١ ص ،نامه ها: نگاه کنيد به( آن راهنمايی زيرکانه از ملکم خان است. ١٧٠ – ١٧٢ ص ،  ملحقات-) ۴۵(

 :اين ماخذ جمله آخر چنين آمده
 ».آن وقت به فکر فرستادن حضرت موسی و ديگر رفقايش افتاد« 
 
 ١٣٧ - ١٣٨  ورق ، مکتوبات کمال الدوله–) ۴۶(
 
 
 
 

 با سپاس از مهرداد
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